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اشاره
در اين مقاله، درباره ي مفهوم ذهن و تأثيري كه تلقي 
ما از آن در تعليم وتربيت دارد، سخن خواهيم گفت. به 
نظر مي رســد، ما معلمان همواره در جريان سامان دهي 
ــي از ذهن را در  ــاي كلاس درس،  مفهوم به رخداده
ــن دانش آموزان را مبناي  ــر داريم و تصويري از ذه نظ
مي دهيم.  ــرار  ق تصميمات خود 

ــه يكي از  از آن جــا ك
وظايف حرفه اي معلمان، تأمل 
در انگاره هاي شــخصي است؛ 
ــم اين ســؤال را مطرح كنم  مايل
كه ما درباره ي ذهن چه تصوري 
داريم و اين انگاره چگونه 
ــات ما در كلاس  بر اقدام
ــذارد؟  ــر مي گ درس، تأثي
به نظر مي رســد، تحول و 
نوآوري در نظام هاي ترتيبي 
به طور عام، و در نظام كلاس 
درس به طور خاص،  نيازمند تأمل 
ــازي آن ها  ــا، و بازس ــن انگاره ه در اي
براساس يافته هاي جديد است. از اين رو، 
پرســش قابل طرح در اين جا آن است كه 
آيا با افزايش آگاهي و شناخت ما از چيستي 
ذهن و كاركردهاي آن، روش ها واصول تعليم 

و تربيت تغيير خواهد يافت؟

ذهن چيست و چگونه عمل مي كند؟
در دهه هاي اخير، مطالعه ي ذهن 
ــياري از رشته ها را به خود  توجه بس
ــت. در اين عرصه، علم و  جلب كرده اس
فلسفه براي آشكار ساختن واقعيت ذهن، همراه 
گرديده اند. اگرچه ذهن، براي فيلسوفان هميشه يك راز 
بوده است، اما در عصر حاضر، دانشمندان علوم اعصاب، 
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ـــان،  زيـست شنـاسان،روان  شـنـاس
ــان رايانه،  انسان  شناسان و  كارشناس
دانشمندان علوم شناختي نيز به چالش 
پرده برداري از رازهاي آن پيوسته اند. 
بدين ترتيب مي توان گفت، مطالعه ي 
ــترش يافته  ــن در دو قلمروگس ذه
ــي براي  ــرو اول، طرح ــت: قلم اس
شناخت نظري است كه آن را فلسفه 
دنبال مي كند و قلمرو 

ــناخت  ــت كه ش ــي اس دوم، رهيافت
ــود و دانشمندان  علمي ناميده مي ش
ــراي فهم ذهن  ــناختي را ب علوم ش

برانگيخته است.
ــتر  ــه مفهوم ذهن در بس نگاه ب
تاريخ، حاكي از آن است كه اولاً در 
ــئله ي ذهن، يكي از  طول تاريخ، مس
ــفه بوده است و  مسائل اساسي فلس
ــول مفهوم ذهن، طرز  ثانياً پيامد تح
ــر داده و به  ــي به زندگي را تغيي تلق
ــع  آن تعليم و تربيت را - به ويژه   تب
ــد آرمان و روش - تحت تأثير  از بعُ

قرار داده است.
نيز  ــناختي  روان ش مطالعات  در 
ــنت  در ارتباط با مفهوم ذهن، دو س
ــت: رفتارگرايي و  ــته اس رواج داش

شناخت گرايي.
ــن را جعبه ي  ــي،  ذه رفتارگراي
ــه نمي توان  ــياهي تلقي مي كند ك س
ــا حداقل در  ــرد، ي ــي ك آن را بررس
طرح تبييني روابط «محرك- پاسخ» 
رفتار گرايي نمي گنجد؛ در حالي كه 
در سنت شناخت گرايي، سازوكارهاي 
ــون مطالعه قرار گرفت.  ذهن در كان

اين رويكرد، ذهن را سامانه اي براي 
ــي كرد و از  ــردازش اطلاعات تلق پ
ــتعاره اي مبنايي  ــه عنوان اس رايانه ب
ــن ديدگاه،  ــك گرفت. مطابق اي كم
ــردازش قرار  ــه مورد پ اطلاعاتي ك
مي گيرند، به وسيله ي نمادها، بازنمايي 
ــوند و اين نمادها هستند كه به  مي ش
ــناختي، بين  ــاي ش ــوان برنامه ه عن
ــخ هاي  پاس و  ادراكي  ــاي  محرك ه
حركتي شكل مي گيرند. مطابق 

استعاره ي رايانه، شناخت حاصل 
ــي  ــي از نمادهاي ــه ي منظم مجموع
ــمندانه در  ــور هوش ــت كه به ط اس
ــي با  ــال در هماهنگ ــه ي فع حافظ
ــده در حافظه ي  ــره ش ــد ذخي قواع
ــد پردازش  ــابه واح دراز مدت، مش
مركزي يك رايانه به اجرا در مي آيند 

.[Laird,1998]
ــناختي نيز با پيوند ميان  علوم ش
ــون زمينه اي بين  ــاي گوناگ قلمروه
رشته اي به وجود آورد كه مطالعه ي 
ــن را امكان پذير  همه ي جانبه ي ذه
معتقد  برايتر(2002)  كارل  ساخت. 
ــناختي در مفهومي از  است، علوم ش
ــه دارد كه حداقل از زمان  ذهن ريش
ــت. اگر چه  ــون با ما بوده اس افلاط
فهم عامه از ذهن در زندگي روزمره 
ــته و به پرسش ها  كاربرد عملي داش
ــا  ــخ داده، ام ــان پاس ــا ي زم ونيازه
اكنون جامعه با چالش هاي جديدي 
روبه روست؛ مسائلي از اين قبيل كه: 
چگونه مي توان به تربيت افرادي دانا 
و آگاه پرداخت؟ هر سازمان چگونه 

رفتارگرايي، ذهن را جعبه ي 
سياهي تلقي مي كند كه 

نمي توان آن را بررسي كرد، يا 
حداقل در طرح تبييني روابط 
محرك- پاسخ رفتار گرايي 

نمي گنجد

مي تواند سازماني يادگيرنده باشد؟ تـعليم و تـربيت
ــه ي عامه ي ذهن،  نظري طبيعتاً 
ــخ گويي به اين  ــادر به پاس ديگر ق
پرسش ها نخواهد بود. بنابراين، ما به 
نظريه ي جديدي درباره ي ذهن نياز 
ــيوه ي  داريم. به عبارت ديگر، به ش
ــاره ي ذهن و دانش  جديد تفكر درب

نياز داريم.
ما اكنون در عصر اطلاعات قرار 
ــه نظريه  ها ما را در  دايم؛ عصري ك
ــائلي كه تمدن بشري  مواجهه با مس
را به مخاطره مي اندازد، مجهز ساخته 
ــت. از اين رو، يكي از مهم ترين  اس
ــائل تعليم و تربيت، به نظريه ي  مس
ــود؛ نظريه اي كه  ذهن1 مربوط مي ش
به عنوان «علوم شناختي2» در دهه ي 
1950 مطرح شد و به سرعت توسعه  
ــن علوم شناختي  يافت، ايده ي روش
ــي و   ــوش مصنوع ــه ي ه در زمين
ــا بود، اما در علوم رفتاري،  روبات ه
تأثيرات مهم و انقلابي داشته است. 
با اين حال، به نظر مي رسد نظام هاي 
تربيتي جهان، هنوز با نظريه ي عامه3 
ــود. شايد  درباره ي ذهن اداره مي ش
ــناختي  ــر فرهنگي بر علوم ش تأخي
ــاره ي اين  ــت. درب ــرده اس غلبه ك
داستان، مسئله اين است كه به دلايل 
ــده  گوناگون، نظريه ي ذهن ارائه ش
ــناختي، جاي گزين  ــط علوم ش توس
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نظريه ي عامه نشده است.
بدين ترتيب، اكنون بايد به دنبال 
شيوه ي تفكر جديدي درباره ي ذهن 
ــيم تا از عهده ي چالش هايي كه  باش
ــا آن مواجه  ــرورش ب ــوزش و پ آم
است، برآيد؛ رويكرد عمل گرايانه اي 
كه در عمل بتواند به كار آيد. از اين 
ــم، نظريه هاي جديد در  رو اميدواري
طراحي نظام هاي آموزشي بهتر عمل 

كنند.
ــع تحقق تعليم و تربيت  در واق
ــدگاه ما درباره ي ذهن  كار امد به دي
وابسته است. به نظر مي رسد، مفهوم 
جديد ذهن كه در دهه ي گذشته از 
ــده است،  ــناختي حاصل ش علوم ش
ــيوه ي تفكر، در نظام هاي  به مثابه ش

ــت؛  ــعه پيدا نكرده اس تربيتي توس
ــته ي مركزي اين  ــم هس اگرچه فه
ــه، مستلزم به كارگيري آن در  انديش

عمل است.
ــمندان  ــن كه دانش ــا وجود اي ب
علوم شناختي در آغاز كار خود را به 
ــه ي ذهن محدود كرده بودند،  مطالع
اما در مواجهه با چالش بي توجهي به 
محيط اجتماعي، به رويكرد شناخت 
موقعيتي روي آوردند. افلند (2002) 
با تلفيق رويكرد شناختي و رويكرد 
ــئله را  فرهنگي - اجتماعي، اين مس
ــت. بنابر ديدگاه وي،  حل كرده اس
ــناختي، به دام  ــرد ش ــه تنها رويك ن
ذهن گرايي صرف گرفتار نشده، بلكه 
ــته است با آموزه هاي رويكرد  توانس
فرهنگي - اجتماعي، تبيين دقيق تري 

از شناخت گرايي ارائه دهد.
ــت  ــرد تلفيقي معتقد اس رويك
ــرد نمادين دارد، اما اين  ذهن، كارك
ــاي  ــق ابزاره ــا را از طري توانايي ه
ــان،  ــد. زب ــب مي كن ــي كس فرهنگ
ــري، از جمله ي  ــار هن ــداد و آث اع
ــاس اين  ــتند. بر اس اين ابزارها هس
ــاختن دانش  ــدگاه، يادگيري،  س دي
است، اما متأثر از اهداف يادگيرنده 
و هدف هاي جامعه؛ اگرچه تأكيد بر 
عامليت آدمي در ساختن معناست. 
ــري هم تحت  تأثير  بنابراين، يادگي
راهبردهاي فراشناختي قرار دارد و 
هم از طريق مداخله ي بزرگ سالان 
ــهيل  ــه ي چارچوب)4 تس آگاه (ارائ

مي شود.
ــاختن دانش در  ــن رو، س از اي
انزوا انجام نمي شود،  بلكه يادگيرنده 
ــتفاده از  ــگ و با اس ــتر فرهن در بس
ــاي فرهنگي به آن مي پردازد.  ابزاره
ــاس انگيزه ها  هم چنين، دانش براس

و اهداف فراگيرنده سازمان مي يابد 
و مي تواند به ديسيپلين هاي رسمي 
ــه آن محدود  ــا ب ــود، ام ــر ش منج
نمي شود. بدين ترتيب، معنا حاصل 
ــت جهان  درهم تنيدن دانش با زيس

شخصي فراگيرندگان است.
ــي در  ــناختي، حت ــرد ش رويك
ــه به  ــي ك ــا انتقادهاي ــي ب روياروي
ــد نيز به  ــناخت موقعيتي وارد ش ش
ــت تا  تغيير ديگري روي آورده اس
ــاس آن بتواند مسئله ي انتقال  بر اس
ــدان  ــد. منتق ــل كن ــري را ح يادگي
ــته  ــدگاه معتقدند، با وابس ــن دي اي
ساختن شناخت به موقعيت، امكان 
ــاي ديگر،   ــال آن به موقعيت ه انتق
ــود. از اين  ــكل روبه رو مي ش با مش
ــناختي،  با  ــمندان علوم ش رو، دانش
ــاي ذهن به اين  مطالعه ي قابليت ه
نتيجه رسيده اند كه اگر چه شناخت 
تحت تأثير موقعيت است،  اما ذهن 
ــود مي تواند از  ــاي خ ــا توانايي ه ب
طريق شناخت، حتي بر موقعيت نيز 

فائق آيد.
ــكار  ــا وجود اين، اگر چه آش ب
ــاختن مفهوم ذهن توسط مربيان  س
امري اساسي است،  اما تلقي نسبت 
به دانش، خود مسئله ي ديگري است 
ــاز دارد. بنابراين،  ــي ني كه به بررس
چنان چه بپذيريم مهم ترين كاركرد  
ــاختن دانش اســت، اين  ذهن س
ــش قرار  بار در مواجهه با اين پرس
خواهيم گرفت كه دانش چيست؟ 
موضوعي كه در شماره ي بعدي به 

آن خواهيم پرداخت.

در سنت شناخت گرايي، سازوكار هاي ذهن در كانون 
مطالعه قرار گرفت. اين رويكرد، ذهن را سامانه اي 

براي پردازش اطلاعات تلقي كرد و از رايانه به 
عنوان استعاره اي مبنايي كمك گرفت
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